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 چکیده

گسست از گذشتتته و در نتتیل حتتال پتتذیر  تازگی زمان حال در پی  گر  بیان  چیز  ی مدرنیته بیش از هرایده 

یعنتتی  ،نستت ت بتته مدرنیتتته فرّختتزادی فروغ ا نامعلوم است؛ امری که در رویکرد دوگانهای نزدیک، امّآینده 

یکی از شانران نوپرداز نیمایی است که به دلایلی چون  ،فرخّزادبازتاب یافته است. فروغ    پذیر  و نقد آن

های فردی یک زن از روابط غریتتزی و نشتتقی و های نو، گزار  دریافتی، زبان و بیان، وصفقالب شعر

گرایتتی، خواهی، جامعهطل ی، آزادیگرایی، برابریی جسمانی نشق، فردگرایی، انسانتوجه خاص به جن ه

-نیتتته و ارز ا از طرف دیگر، منتقد مدرامّ ؛آیدمیتریل شانر معاصر به شمار مدرن  غیره،نگر  جهانی و  

تحلیلتتی در پتتی آن  -ی توصیفیایل مقاله  ست.نیز ه  های سی و چهلگریز دههآرمان  ی  های آن در جامعه

نتقادهتتا را در شتتعر ایتتل اایجاد های  است که ضمل بررسی رویکرد انتقادی فروغ به مدرنیته، نوامل و زمینه

نمتتدتار رویکتتردی فرهنگتتی   رویکرد انتقادی فروغ بتته مدرنیتتته  دهد کهها نشان میت ییل کند. بررسی  فروغ

فراهم نشده است   ایران  یبسترهای ساختاری و فرهنگی مدرنیته هنوز در جامعه  ،ویی  به نقیده   زیرا  ؛است

بتتر ایتتل . دار منتهی شتتده استتتای تجویزی و مسألهچهل، به مدرنیته یدهههای نوسازی نتیجه سیاست  و در

ی ناموزون را بیش از همه درک های ایل جامعهفکر ایل دوره، تنشتریل روشلننوان مدرنفروغ به  اساس

زده، در ستتنّتی  در یک جامعه  ناامنی، ازخودبیگانگی و سرخوردگی فرهنگی  حسکند و آثار او م یّل  می

 حال گذار و نامتوازن است.
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 مه مقدّ -1

 بیان مسأله   -1-1

لات ی جوامع روی زمیل را دستخو  تحتتوّشمول، سرنوشت همهیک فرهنگ جهان  یمثابهمدرنیته به

-سیاستتت ،گرددمشروطه بازمی نصرد به تجدّدوران ی ایران به ورود جدّ  هرچند.  ای ساخته استگسترده

های پیاپی از ی نوزدهم، در پی شکستی هجدهم و اوایل سدهیعنی اواخر سده، از آن های نوسازی پیش

ط وسّ، سیاسی، اقتصادی، اجتمانی و نظامی، تهای نلمیروسیه و انگلیس و نارسایی  های استعماریدولت

در ایل   ی ایرانیجامعه  بر ایل اساس.  مقام آغاز شده بودقائممیرزا و وزیر   ویژه ن اسنخ گان قاجاری به

درصتتدد  نگریست وسو به مدرنیته و غرب به چشم غیری نامطلوب و استعمارگر میز یکمقطع تاریخی، ا

ی از سوی دیگتتر آینتتدهو  برآمد و دینی و اث ات خود در مقابل غیرهای فرهنگی ت ملّی و سنّتحفظ هویّ

ایتتل  (119: 1387)حتتائری،  .دانستتتپذیر میتنها در گرو دانش و کارشناسی غرب امکانمطلوب ایران را  

ات مدرنیته، در فرهنتتگ معاصتتر متتا نمیقتتار ریشتته دوانتتده و دوگانگی و تناقض میان وجدان سنّتی و مقتضیّ

»جنتت ش کتته تتتوان گفتتت متتی ت روشتتنی نتتدارد.تتتی شتتده استتت کتته هنتتوز هویّتت گیری ذهنیّشکل     س ب  

ی اروپایی مدرنیته با شتترایط اجتمتتانی ت، بازتاب نخستیل کوشش فراگیر ایرانی برای تط یق ایدهمشروطیّ

ها در قالب تناقض شرع و و تناقض دیدگاه  ت وجود تداخل( که به نل111ّ:  1384)میرسپاسی،    ایران است«

 ی راه ناتمام ماند. نرف، در نیمه

تتتأثیر  ی ایتتران و نخ گتتان فرهنگتتی تحتتتمشتتروطه، جامعتتهش  جنتت ی  ی قاجار و طلیعهدر اواخر دوره

غرب، به ضرورت تجدّد ادبی و   ادبیّاتمستقیم با  یز آشنایی مستقیم یا غیراقتصادی و ن  -لات اجتمانیتحوّ

خواستتت در شتتعر از آغاز راهی بود که متتی ،. شعر مشروطهندپی برد شعری نصر بازگشتنّت  ندول از س

که ستترانجام بتته  راهی ؛قالب و صور خیال و موسیقی و نوع نگاه، انقلابی ایجاد کندمحتوا گرفته تا زبان و  

 ؛ی آغازها نامیدتوان »دورهی مشروطه را میروی دورهاز ایلانجامید.    نوشعر  پیدایش  تجدّد بنیادی نیما و  

یابد، از همیل نقطه آغاز گیرد و یا کمال میهای اجتمانی و ادبی که بعدها شکل میزیرا بسیاری از پدیده

 (294: 1383پور، )امیل «.شودمی

و ا  در شتتعر هتتای نوجویانتتهاست که با وجود رهیافتتت  نوپرداز نیمایییکی از شانران    ،فرّخزادفروغ  

 هرچنتتدمنتقتتد مدرنیتتته هتتم هستتت.  ،ا در بسیاری از شعرهای برجستتتهآشنایی با مفاهیم مدرنیسم غربی،  
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تریل مهماز که  دانست چهل یدهه توازنو نام یک اره ی سطحی،مدرنیتهشاید بتوان ایل تناقض را ناشی از 

نتیجتته از  م و رشتتد نتتامتوازن شتتهرها و درستت ظهتتور و گستتتر  تکنولتتوای و ماشینی ،هتتای آنویژگتتی

ت خودانتقتتادگر بتته ماهیّتت  آن را است، بیش از آن بایتتدی پرهیاهو  در ایل نرصه  ایرانی  خودبیگانگی انسان

در نتتیل .  کتترد، حتتتی ختتود راچیز را نقد میکه با روح سرکش نقد بنیادیل، همه  مرت ط دانست  ،مدرنیسم

امری که در ایل تعریف کوتتتاه شتتارل بتتودلر در   ت اانوسی مدرنیته است؛بیانگر ماهیّ  یادشدهدیدگاه    حال

کتته ی فانی، فرّار و تصتتادفی هنتتری استتت نیمه ،مدرنیتهیافته است: »ا  زندگیِ مدرن« بازتاب ی »نقّرساله

 (145: 1381)بودلر،  «.ناپذیر استجاودانی و تغییر ،ی دیگر نیمه

ت ذهنیّتت مناستتب ستتاختاری و فرهنگتتی کتته    هتتایزمینه  بدون فراهم شدن  ،به ایرانفرهنگ تجدّد  ورود  

برخوردار  توازن فرهنگیاز  گاهیچ س ب شده است فرآیند مدرنیته در ایران، ه ،خاستبرمی   مدرن از آن  

ر  متتدرن، وارث تتتاری ، ستتنتّ، نلتتم و فرهنگتتی بتتود کتته از جهتتات بستتیاری بتتا نگتت   ،ایرانی  زیرا؛  ن اشد

شتتد، تنهتتا در فکرانش نیز متتیی ایرانی که شامل نویسندگان و روشلجامعه  سازگاری نداشت. در حقیقت

-ای اث تتاتها، مدرنیتهی ایرانی در ایل سالمدرنیته»که چنانی مدرنیزاسیون بود و نه مدرنیسم.  تجربهحال  

د، نتته یتت انجامهای فرهنگتتی آن متتیگرا بود که تنها به اخذ گزینشی صنعت و تکنولوای مدرن بدون ملازم

 «.یافتتتشتتهروندان تجلتتی متتیگرا کتته در نهادهتتای دموکراتیتتک و مشتتارکت همگتتانی تای ذهنیّمدرنیته

بتته کتته    ریشتته و ستتطحی بتتودختتام، بتتی  ،تجدّدی که در ایران ظهور کتترد  رواز ایل  (307:  1382)وحدت،  

 . 1م، به ضدّ خود بدل شدی پهلوی دوّو حتی در دوره دست نیافت خود اهداف اصلی

وجتتود تفکّتتر متتدرن و ت، بتتا ستت هافتتروغ نیتتز یکتتی از آن تردیتتدبیفکری ایل دوره که ی روشلجامعه

نس ت به حال و هوای فکری و معنوی  ،از ایل مدرنیزاسیون استق الی نکرده  یشخود، در آثار خو  نواندیش

کند ایل نصر  متمایز میا آنچه فروغ را از دیگر شانران نوپرداز همامّداشتند.  خوبی نایل زمانه احساس  

 
الله ی طرفداران تجدّد ایرانی و بومی وجود دارد؛ دیدگاه افرادی چتتون ن تتاس میلانتتی، محمتتد تتتوکلّی طرقتتی و نعمتتتدر مقابل ایل گزاره، نظریهّ  -1

لزامتتات لات جهانی توانسته است تجدّد را متناسب بتتا مقتضتتیات و افاضلی. بر اساس ایل دیدگاه، ایران طی یک قرن و نیم گذشته، در مواجهه با تحوّ

فتتر ، محمتتد تتتوکلّی ی بومی و محلی خود از تجدّد را ارائه دهد. بتتا ایتتل پتتیشن ارتی تجربهی خود تجربه و ابداع کند و بهفرهنگی و تاریخی ویژه 

نتقاد وی، »تجتتدّد، داند؛ بلکه به ای خرد غربی نمیی مارکس وبر، تجدّد را فرآورده ، برخلاف نظریهّبازاندیشی تاری   تجدّد بومی وطرقی در کتاب  

هتتم ها که با بتتهها و نهادهای اجتمانی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انجامید. ایل دگرگونیزمان جهانی و بومی بوده که به دگرگونی انسانروندی هم

وده استتت.« )تتتوکلّی طرقتتی، بتتوم ختتویش بتت ها برای حفظ و نوستتازی زیستتتپیوستگی هرچه بیشتر جوامع انسانی همراه بود، پیامد اراده و بینش انسان

1395  :10  ) 
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، نستت ت بتته مدرنیتتته و نیما، شاملو، اخوان و دیگتترانشانرانی چون  ی  رویکرد بدبینانه  در حقیقتاست که  

ه چتتد دانستتت کتته در قالتتب ب هاآنو گرایش  حکومتحاصل تقابل با سیاسی و توان  پیامدهای آن را می

ی جدیتتد است دادی و به شکل نونی واکنش در برابر شرایط نتتامطلوب زمانتته  استماری و ضدّ  گفتمان ضدّ

لات گوی تحتتوّدی که صورت گرفته است، پاس  فکران، تجدّایل روشل  بر اساس دیدگاه  .یافتتجلّی می

با تأکید بر نامتوازن بودن توسعه در ایل دوران، بر ایل  آبراهامیان جهتبدیلدموکراتیک در جامعه نیست. 

آبراهامیان، ) .نیافتگی سیاسی رخ داده استدر کنار توسعهشاه اقتصادی    -ی اجتمانی  باور است که توسعه

-درستی میبیشتر رویکردی فرهنگی است. فروغ به  ،رویکرد فروغ در نقد مدرنیته  آنکهحال  (250:  1378

فراهم نشده و تنها وجه صوری و ابزاری   ی ایرانیزدهسنّت  یهای فرهنگی مدرنیته در جامعهبنیانداند که  

دربتتاره شتترایط نابستتامان نگرشی که بسیاری از نقتتدهای وی    شکلی تجویزی وارد ایران شده است؛  بهآن  

ی های ایتتل جامعتتهتنش ،ایل دوره شانرتریل ننوان مدرنفروغ به بر ایل اساس .گیرداز آن مایه می  جامعه

ی تتترس در یتتک جامعتتهناامنی و  گشتگی،  گمو آثار او م یّل حس    ندکناموزون را بیش از همه درک می

  .حال رشد استدر متوازن و شهری نا

نمومتتار ستت ب بتتروز کتته ما اغلب شاهد نونی سرخوردگی فرهنگی در شعر فتتروغ هستتتیم   بدیل ترتیب

 دلم بتترایدر شعر  وقتیپذیر  گریزناپذیر و نقد آن.    است؛ی وی نس ت به مدرنیته شده  تمایلات دوگانه

هستتتند،  جامعه های مختلفگروهیک سم لی از    از پدر، مادر، برادر و خواهر خود که هر  سوزدباغچه می

کتته در ی ختتود  جامعه  زبانی فرهنگیزمانی و ناهمناهمتردید به  بی  (333:  1381،  فرّخزاد)  ،گویدمیسخل  

نتته بتته  ،در شعرهای فتتروغی بازگشت به سنّت را حتّ نظر داشته است.تنگنای سنّت و مدرنیته گرفتار است،  

دانست کتته شتتانری توان  میی  نقد  یبه منزله  بلکه بیشتر  ،هاو سنّت  هاشانر به گذشتهدرونی  معنای تمایل  

کرده  واردوجود دارد، ت و مدرنیته  سنّمیان    جامعه  مفرطی که در  دوگانگیتناقض و  بر    مدرن چون فروغ

 است.

ختتوانی و مغتتایرت مدرنیته هم گفتماننشان دهد که آثار فروغ تا چه اندازه با   تا  استایل جستار بر آن  

 دارد و اینکه او تا چه اندازه توانسته است شکل و محتوای مدرن را در آثار خود درونی کند.
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 های پژوهش پرسش -2-1

 شود؟چگونه ظاهر می فرّخزادنقد مدرنیسم در شعرهای فروغ  -1

توان شانری  ی انتقادهایی که به مدرنیته وارد ساخته است، میرا با وجود همه  فرّخزادآیا فروغ   -2

 مدرن دانست؟ 

 نس ت به مدرنیته شده است؟ فرّخزادها س ب پیدایش رویکرد انتقادی فروغ کدام نوامل و زمینه -3

 رو  پژوهش  -3-1

نتقتتادی فتتروغ بتته مدرنیتتته و تحلیلی به بررسی رویکرد ا  -ایل پژوهش بر آن است تا با روشی توصیفی

ای و گیتتری از منتتابع کتابخانتتهها با بهرههای پیدایش ایل انتقادها بپردازد. گردآوری دادهزمینه     نوامل و  

 اسناد معت ر صورت گرفته است.  

 ی پژوهش پیشینه -4-1

نگتتاه نتتو بتته زن، جهتتان، گریز است. شعر فروغ از حیث ، شانری نوجو، نصیانگر و سنّتفرّخزادفروغ  

 ننتتوانِ  رویقرار گیتترد و از ایتتل  تواند در جایگاه شعر مدرنزندگی و هستی، از دید برخی از منتقدان می

ی وی استتت. ایتتل روح حتتق برازنتتدهبتته  (305:  1390)شتتفیعی کتتدکنی،    ،روتریل شانر امروز ایران«»پیش

هتتای مختلتتف های شانری فروغ، با شکستل ستتنّتدوره  ای تازه در تمام  نوجویی و حرکت به سوی دنیاه

ایمتتان »ی ( و مجمونتته1342) «دی دیگتترتولّتت »( تتتا 1331)  «اسیر»ست که از  ا  روهمیلهمراه بوده است. از  

هتتا و قراردادهتتا را ستتنّت جتتا منتشتتر شتتد، همتته ( که پس از مرگ شانر1346« )بیاوریم به آغاز فصل سرد

(، تمتتام 227: 1384، مشتترف آزاد) ای از احستتاس استتت«شتتعله  ،گیرد و با ایل دیدگاه که »شتتعرنادیده می

-تی بیشعر وی از اصالت و صمیمیّ ،دارد و به همیل س بنرضه می ننوان شعروجود و احساس خود را به

 شود.می  ل ریز  مانند

 دریافتتت کتتردهشتتانر را  تتتریل  در مقایسه با دیگر شانران معاصر، ننوان مدرن  فرّخزادفروغ  که  زآنجاا

 های مدرن شعر او اشارهبه ویژگی ،شعر وی صورت گرفته است دربارههایی که بسیاری از پژوهشاست،  

رویکتترد انتقتتادی فتتروغ بتته   نظر داشتتته و بتته  های مدرنیستیهو به بررسی ایل شعرها با معیارها و نظریّ  دارد

بتته نقتتد مدرنیستتم و رفتارهتتای  ،فروغ در نیل حال که شتتانری متتدرن استتت  .استتوجه بوده  بیمدرنیسم  

، در هتتر شتتکل و «نقد مدرنیتتته»پردازد؛ نقدی که به تع یر آلل تورن در کتاب میی ایرانی نیز  مدرن جامعه

چشم و  ی ایرانی اغلب ازی مدرنیتهدر تجربه ( و13: 1380)تورن،  حالتی جز برای اصلاح آن ن وده است
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ت موضتتوع ایتتل مقالتته استتت، نتته کلیّتت   ،فتتروغداری مدرنیته در شعر  مسأله  . در حقیقتنظر دور مانده است

 .اند، به آن اشاره کردهاندکه به شعرهای فروغ پرداختهبسیاری از آثاری  نمومارمدرنیسم که 

از دیتتدگاه و معیارهتتای مشتتخص مدرنیستتم بتته   ،«امروی خاک ایستاده»در کتاب    (1388)  اک ری بیرق

هتتای فهو مؤلّ  های تاریخی مدرنیسم غربییل زمینهیت از    پس. نویسنده  بررسی شعرهای فروغ پرداخته است

الشتتعرا ی نوجویی پنج شانر معاصر )میرزاده نشتتقی، ملتتک، اندیشهمدرنیته و م انی فکری تجدد در ایران

ارت اطی  ،ا موضوع کتابامّ. کند( را در اشعارشان ترسیم میفرّخزادبهار، نیما یوشیج، احمد شاملو و فروغ  

ا برشمردن ب  ،«با چراغ و آینه»در کتاب    (1390)  شفیعی کدکنیبا نقد مدرنیسم در شعر ایل شانران ندارد.  

ا بتترد، امّتت تریل شانر امتتروز ایتتران نتتام متتیننوان مدرن، از وی بههای مدرن در شعرهای فروغفهبرخی مؤلّ

مدرنیستتم »ی  همچنیل مقالهها بحثی به میان نیاورده است.  گاه از نقدهای فروغ به مدرنیته و چرایی آنهیچ 

ا هتتدف بررستتی بتت   ،(1393)  احتتدزاده نمینتتیی محمدرضا تاجیک و فرزانه  نوشته  «ر فروغ و شاملواشعادر  

استتت. نویستتندگان ایتتل مقالتته ضتتمل   نگتتار  یافتتتهی مدرنیستتم  هشاملو از دیدگاه نظریّتت شعرهای فروغ و  

چه  ،ی هنری را در شعر ایل دو شانرهای مدرنیسم در هنر غربی، تأثیر و کارکرد ایل شیوهفهبرشمردن مؤلّ

ستتخنی بتته میتتان   ،ا از نقد مدرنیسم در شعر ایتتل شتتانرانامّ  ؛کنندلحاظ شکلی و چه محتوایی، ترسیم میبه

 نیامده است. 

 پژوهش  نظری   مبانی -2

ران بستتیاری از متفکّتت   ینقیتتدهبه    ،نگری مدرن و آگاهی متحوّل از جهان و خودبه معنی جهانمدرنیته  

های پانزدهم و شانزدهم آغاز شده و تتتا نصتتر متتا ادامتته نلوم اجتمانی با جن ش فرهنگی رنسانس در سده

ی بشری است که با گسستی تاری  تکامل جامعهای متمایز در  دوران مدرن، مرحله  رویاز ایلیافته است.  

ی : ستتفرهای اکتشتتافی ستتدهغییراتی شگرف را به ختتود دیتتده استتت، تاقرون وسطجهان سنّتی  از    رادیکال

 و  ی هفتتدهم، انقتتلاب روشتتنگریی شانزدهم، انقتتلاب نلمتتی ستتدهپروتستانی سدهپانزدهم، اصلاحگری  

 ... . نوزدهم وی ی هجدهم و انقلاب صنعتی سدهانقلاب فرانسه سده

تمتتام » نویستتد:در تعریتتف مدرنیتتته متتیت کمونیستتت« در کتاب »مانیفس  (1883-1818مارکس )  کارل

-ها به حاشیه رانتتده متتینقاید کهنه و محتوم وابسته به آنها و  داوریبا پیش  هروابط ثابت و منجمد، همرا

ز ا( 13: 1379برمل، ) «.گردندق ل از آنکه استوار شوند، منسوخ می ،یافتهشوند و تمامی روابط تازه   شکل

ت وجود ندارد. چیزی در مدرنیته به نام قدسیّت و قطعیّ کند ومی  دودچیز را  مدرنیته همه  ،دیدگاه مارکس
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-های زندگی مدرن هدایت  ها و آشوبما را به درون تناقضخواسته است    مارکس با ایل سخل  تردیدبی

تحتتت تتتأثیر مارشتتال بتترمل نیتتز   افکنتتد.پرتتتو    تریل ابهامات و تضادهای فرهنتتگ مدرنیستتمکند و بر ارف

ی ایل گتترداب در میانه  ،منظر ویاز    داند.مدرن بودن می  دّضرا  ی مدرن بودن  لازمههای مارکس،  اندیشه

 «ک زنتتدگی سرشتتار از معمّتتا و تنتتاقضمدرن بودن یعنی زیستل ی»  ،پایان خلق مجددفروپاشی و فرایند بی

  .(11:  1379برمل، )

 با مفهوم ل مستمرّزایندگی و تحوّمدرنیته در نیل  که    کندپای ندی به رشد و نوآوری مداوم ایجاب می

مدرنیته   یبارهدر  سازی گذشته و خود . به همیل دلیلوااگوند؛  داشته باشپیوند    ،سازیزوال و وااگون

جتتابی شود که یک مفهوم متعار  است که معنای خود را هم از موارد ستتل ی و هتتم از متتوارد ایگفته می

کنتتد و از هتتا را نفتتی متتیکتته آننهفته استتت سو در مواردی مدرنیته از یک  گیرد. به ن ارت دیگرخود می

مدرنیته در ایتتل معنتتا یعنتتی   (81  :1380  )کومار،.  کندها را تأیید و اث ات میسوی دیگر در مواردی که آن

هتتا گتتام انتقاد مداوم از سنّت و خود ، یعنی نوخواهی و امروزگی و مدام تازه شدن و بتته قلمتترو تتتازگی

ستتازی لات دائمتتی و ویتترانتحوّ  ،توان روزگاری دانست که ویژگی شاخص آننهادن. نصر مدرن را می

های نو است. نهادهای اجتمانی، جدید و پدیده  هایهکهنه و قدیمی و جایگزینی مقول  هایهرادیکال مقول

ثابت، متغیّر، گیرند، سیّال، گذرا، غیر شکل می  که در ایل دوره  ایهای فرهنگیهای زندگی و شیوهس ک

ا پتتس از متتدتی از امّ  ،شوند که تا اطلاع ثانوی از ارز  و انت ار برخوردارندغیر قطعی و زمانمند تلقی می

ستتپارند. بتتر ایتتل د و بهتتتر متتیهتتایی جدیتت ناگزیر جای خود را به پدیده  شوند و بهساقط میی انت ار  درجه

: 1380)بامل،  «.اشعار و آگاهی دارد  ،ای است که نس ت به تاریخمندی خود»نصر یا دوره  ،مدرنیته  اساس

ت اساستتی شتتونده استتت کتته زیرستتاخو تجدید ننوان کنشتتی بلاوقفتته، مستتتمرّهمیل معنا از مدرنیته به  (27

دهد. »هم هابرماس و هم مخالفتتان ای ناتمام« را تشکیل میمثابه پرواهی هابرماس م نی بر »مدرنیته بههنظریّ

بتته زنتتم  .مدرن وی برآنند تا معنای مدرنیته را از طریق پیوند تاریخی آن با روشنگری تث یتتت ستتازندپست

  (72: 1380)آزبورن،  «.ی ناتمام روشنگری استآنان، مدرنیته معادل پرواه

فقتتط   مدرنیستتمبوده است. پست  همواره مورد انتقاد  ایم،چه مدرنیته نامیدهاست که بدانیم آن  بسیار مهمّ

 .تجتتدّد هستتتندگذاران نقتتد حقیقت مارکس، نیچه و فروید از بنیان  درموج جدیدتری از ایل نقاّدی است.  

از وجتتوهی  ،کاونتتدهای مدرنیته را به تیغ نقتتد متتیتر، برخی از جن هاید یادآور شد که »اینان هرچه بیشا بامّ

زیتترا بتته مصتتاف  ؛شوند و ایل تا ابد، تقدیر منتقدان مدرنیته خواهتتد بتتودی مدرنیته گرفتار میدر پیله  دیگر
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از ختتود او وام   ،یتتد نیرویشتتان را بتترای جنگیتتدن بتتا اواند که حتتتی دشتتمنانش بانیرویی چنان فراگیر آمده

 (28: 1381)کهون،  «.بگیرند

از بطل جامعه  که فرهنگ مدرنیستی از ایل امر آگاهیم  ،کنیمن زندگی میری ما که در جهانی مدهمه

شتتامل تحتتوّلات نظیمتتی   مدرنیزاستتیون  آورده استتت.ان مدرنیزاسیون سر بتتریعنی جه  ،و اقتصاد بوراوایی

-کشفیّات بزرگ نلمی و تکنولوایک، رشد جمعیتّ، مناطق شهری و نظام ارت اط جمعتتی، دولتتت  چون:

داری، نی سرمایهای، بازار جهاهای اجتمانی تودههای ملّی و دموکراتیک، نهادهای بوروکراتیک، جن ش

 - لات تتتاریخیهایی است که از دل ایل تحوّخیالها و مدرنیسم نیز بیانگر ایده  ... است.تحوّلات صنعتی و

کوشند متتردان هایی که جملگی میها و ارز ایده  ؛یابندجهانی سر برآورده و به موازات آن گستر  می

. های مدرنیزاسیون بدل سازند و به آنان قدرت تغییتتر جهتتان نطتتا کننتتدها و همچنیل ابژهو زنان را به سواه

 (16-15:  1379)برمل، 

وری آن نام ننوان اصول مح توان از دو اصل خردورزی و فردگرایی بهمی  میان م انی فکری مدرنیتهاز  

گرایتتی و ختتداباوری، گریتتزی، نفتتی غایتتتهتتا، دیتتلگرایی، نقد ستتنّتچون ماده برد و برخی اصول دیگر

بینتتی متتدرن، نقتتش فتترد در جهان واقع گیرند. درزدایی و باور به قوانیل ط یعی، ذیل ایل دو قرار میافسون

قتتادر استتت   که با تکیه بتتر ختترد خودبنیتتاد ختتویشی کنشگر(  ( )شناسندهSubjectانسان در مقام سواه )

( بشناسد و آن را تغییر دهتتد، بستتیار برجستتته و پررنتتگ Objectمثابه موضوع شناسایی )جهان مدرن را به

 ؛شناختی، »تغییر صرف و توالی حوادث نیستتتعهمدرنیته از منظر جامکه  توان گفت  است. بدیل جهت می

  (29: 1380)تورن،  «.ی و اداری استت نقلی، نلمی، فنّبلکه نشر پیامدهای فعالیّ

کتتار رفتتته استتت. ایتتل   ای کتتاملار متت هم بتتهبیان ایل نکته ضروری است که اصطلاح مدرنیسم بتته شتتیوه

تواند بتته یتتک جنتت ش ننوان یک کل و همچنیل میی مدرن بهتواند به فلسفه یا فرهنگ دورهاصطلاح می

-مدرنیته از ایما با گونه بنابرایل اطلاق شود. 1950تا  1850ی تر در هنر، طی دورهتاریخی بسیار مشخص

شناختی ختتاص ختتود بتتوده استتت و ییشناختی نیز سروکار داریم که دارای نناصر سازنده و زی اییی زی ا

-مللی در شعر، داستان، نمایش، موسیقی، فیلم، نقاشی، معماری و دیگر رشتهالمدرنیسم نیز به گرایشی بیل

ای برآننتتد کتته هشود که از اواسط قرن نوزدهم آغاز شد. بتته همتتیل ختتاطر نتتدّهای هنری غرب اطلاق می

ی متتدرن ختی است یا به ن ارت دیگر از مقولاتی است که در فلسفهشناییای زی ا»مدرنیته در اصل، مقوله

مدرنیسم در   ( بدیل ترتیب66:  1380)آزبورن،    «.بندی کردشناسی ردهتوان آن را ذیل زی ایییا معاصر می
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شتتناختی از هتتای زی تتاییاز گسستتت  غنیی بسیار متنوّع و متغیّر و در نیل حال  ی فرهنگ، مجمونهنرصه

مثابتته پیشتتگامان مدرنیتتته و هتتتوان بتت سنّت رئالیسم اروپایی است و شارل بودلر و گوستتتاو فلتتوبر را نیتتز متتی

 مدرنیسم به حساب آورد. 

نتتونی   ،های مدرنیسم، ایتتل استتت کتته تتتاری  معاصتترمورد اتفاق اکثر جریان  ییکی از مضامیل نمده

آن بیدار شتتود و وارد هستتتی یتتا   اصیل است که اثر هنری سعی دارد ازانت ار و غیر  بی   کابوس یا جریانی  

هتتا، حتتال بتته نتتام آینتتده و در برختتی تر شود. در برخی از ایل جناحیا حتی آرمانیتر  حیاتی معت رتر، اصیل

: 1380)پینکنتتی، . شودانت ار و غیر اصیل فر  میگیرد و بیدیگر، حال به نام گذشته مورد انکار قرار می

ی اندیشتتهر و  ، تفکّتت فناورانتتههای  رات و آفرینشتحت تأثیر تصوّ  ،هنرمندان مدرنیست  واقع  در  (161-166

وایک نصر حاضر، دست بتته لات نظیم نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتمانی و ایدئولمدرن و تغییر و تحوّ

هتتا و اشتتکال در پی خلق ویژگتتی ،را اشکالی موقّتی و گذرا دانسته  و اشکال و صور موجود  نوآوری زدند

انتتد. بتته ی را انکتتار کتتردههتتا در تتتاری  بشتتریابی به ایل مقصود، کل ستتنّتجدیدی برآمدند و برای دست

ن ارت دیگر »مدرنیسم، هم از نظر نحوه و نوع ارائه و نرضه و هم از نظر نگتتر ، دیتتدگاه، طتترز تلقّتتی و 

جتتایی تنتتد و انتقتتاد رادیکتتال در شتتأن اجتمتتانی و رستتالت هنرمنتتد و هنتتر وی هانتقادات خود، نونی جاب

بتته  .رودشمار می مکان به -دائمار در حال تغییر زمانی  شود. مدرنیسم در حقیقت یک زنجیرهمحسوب می

همیل خاطر، هنرمندان مدرنیستتت بتترای درک و دریافتتت ختتود بتته معیارهتتایی غیتتر از معیارهتتای مناستتب 

  (93: 1380)اسکراتل و برادبری،  «.هنرهای انصار پیشیل احتیاج دارند

نیتتته و مدرنیستتم ایتتل استتت کتته ی اصتتطلاحات متتدرن، مدرهای درک رابطتتهیکی از شیوه  رحالدر ه

یافته یا متأخّر بتتدانیم؛ یعنتتی تی رشدیافته یا فعلیّشناختی را شکلی از هنر شاخص مدرنیتهییزی ا  مدرنیسم

مدرنیته دستخو  انقتتلاب  باای که در آن حیات اجتمانی، اقتصادی و فرهنگی به معنای وسیع کلمه دوره

سازی را تأیید یا صتترفار اهتتداف مدرنیتتته را ، مدرنوجه آن نیست که هنر مدرنهیچ هشد. معنای ایل گفته ب

 ی اواختترشتتدهی متتدرنخارج از بستتتر جامعتته ،به زحمت ا به معنای آن است که هنر مدرنکند. امّبیان می

حتی آنجا که ایتتل  ؛ی هنر مدرن استی اجتمانی، خانهقابل تصور است. مدرنیته  ،نوزدهم و بیستم  یسده

   (13: 1381. )کهون، کندهنر مدرن نلیه آن شور  می

-شده تقستتیم متتیی متأخّر یا نالی یا تشدیدی اولیه و مدرنیتهمدرنیته  یمدرنیته را به دو مرحله  ،گیدنز

گتتذاران آن گیرد و از پایتتهمیرا در بر  1960  یدههی هجدهم تا حدود اواخر  ی اولیه از سدهکند. مدرنیته
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-توان به کانت و هگل در میان فلاسفه و آگوست کنت، دورکهتتایم، وبتتر و متتارکس در میتتان جامعتتهمی

. آغاز شده و تا به امروز نیز ادامه داشته است 1960 یدههاز اواخر  نیز ی متأخّرمدرنیته .شناسان اشاره کرد

زیرا معتقد است که مدرنیته به   ؛پذیردنامند، گیدنز آن را نمیایل دوره را »پسامدرنیته« می  ،ایههرچند ندّ

ایتتم ی دیگری از مدرنیته شدهبلکه تنها وارد مرحله  ؛ایمی جدیدی نشدهپایان نرسیده است و ما وارد دوره

  (195و  62، 6: 1377گیدنز، ). تر شده استجهانی ،که پیامدهای آن، شدیدتر و ابعاد آن

یم کتته هست  روهپذیر روبای نس تار سرخورده و خدشهبا مدرنیته  ،بیستم به تع یر گیدنز  سدهی دوم  در نیمه

هتتای آن همچتتون اتکتتای بتته نقتتل، آزادی و برابتتری، دموکراستتی، ل و ارز ی اوّشدّت منتقد مدرنیتتتهبه

. افتترادی نظیتتر ... استتتها وها، ادارههمچون صنعت، ماشیل، ساختمانبوروکراسی و ظواهر زندگی مدرن  

 ران ایتتل... از نویستتندگان و متفکّتت یمر، آدورنو، مارکوزه، هابرماس و، هورکهاالیوت.اس.، تیسارتر، کامو

ی متتتأخّر، بتتر ایتتل باورنتتد کتته گرای مدرنیتتتهی بحرانروند. ایل منتقدان با توجه به ص غهبه شمار می  سده

ت، بحران، تشویش و ناآرامی را به ما ارزانی داشته آرامش مونود را از ما دور ساخته و ندم قطعیّ  ،مدرنیته

مدرن شدن چیزی نیست جز مدرن باقی ماندن و همگام پست ،حیثاز ایل(. 260-61: 1385گیدنز،  )  است

 با زمان بودن.

 گوید: »بدون تردیدپسامدرن چیست؟« می  »پس( در پاس  به ایل پرسش که  1982اان فرانسوا لیوتار )

متتدرن باشتتد. تواند مدرن به حساب آید که ابتدا پستبخشی از مدرن است. اکنون یک اثر، تنها زمانی می

ابتدای راه بلکه مدرنیسمِ در    ؛به پایان خود رسیده نیست  مدرنیسم، پایان مدرنیسم یا مدرنیسمِبنابرایل پست

آزبتتورن، ) «.تی ثابتتت و پایتتدار استتته و در مراحل آغازیل آن است و ایتتل وضتتعیّشدو مدرنیسمِ تازه پیدا

های انتقتتادی گونتتاگونی ه ایجاد شد و مکتبلیّی اوّسان فضایی گسترده از نقد بر مدرنیتهبدیل  (70:  1380

م، دادائیسم، فوتوریسم، مانند سوررئالیس ایادبی   شکل گرفت مانند مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم، مکاتب 

پتتردازی انتقتتادی )مکتتتب هنیستتم، فنومنونیستتم )پدیدارشناستتی(، نظریّتت ی، نئومارکسیستتم، فمکوبیستتم و...

 مدرنیسم.( و در نهایت پستفرانکفورت

 ها دادهتحلیل  -3

ستتت کتته در شتترایط فقتتدان اچهتتل    یدهتتهروی  فکران اجتمانی و پتتیشروشلیکی از    ،فرّخزادفروغ  

بتتا طنتتزی گزنتتده بتته نقتتد های فرهنگی حاکم بر جامعه،  ویژه در واکنش به ناموزونیبه    ی مدنی و  جامعه

م قتترن بیستتتم، در ی دوّنیمتتهفکتتر ایتتران در  روشتتل  –  شانرتریل  مدرن  ننوانپردازد. او بهوضع موجود می
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شتتعر قالب    درها و  م ضمل نفی سنّتی دوّ، در دورهشعری  لی اوّگریزی خود در دورهی مسیر سنّتادامه

ی فکتتران ایرانتتی دورهی رایج در میتتان روشتتلمدرنیته استعماری و ضدّ  های ضدّ، تحت تأثیر گفتمانآزاد

ی استتتعمار و نامتتل نشاندهننوان دستمدرن و م ارزه با است داد بهها و امکانات  دوم پهلوی، به نفی ارز 

شتتناختی از منظتتر زی تتایی  اوی  شتتعرها  ستتانپتتردازد. بتتدیلمی  نیز  ای رو به زوالگستر  مدرنیته در جامعه

نستتلانش از ی ایل شعرها، زنی است کتته چتتون هتتما سرایندهامّ ؛دگیری مدرنیسم جای میمدرن، در مقوله

ها در شعرهای خویش، نقدهای های مدرنیته و پذیر  آنجای بحث از ارز   مدرنیته ناخشنود است و به

ی مدرنیتتته  یدربتتارههای انتقادی فروغ  فهلّمؤاز  اینک به بررسی برخی    ساخته است.بسیاری را به آن وارد  

 پردازیم.می دار نصر خویشمسأله

 نوع نگاه به زن  -1-3

شتتود. ایتتل ت زنتتان پدیتتدار متتیم، در تغییر وضتتعیّسمدرنی  یکه یکی از نمودهای برجستهبدیهی است  

 بری و پیامدهای آن در زندگی ختتویششانر و لمس نمیق نابرافه در شعر فروغ، هم به دلیل زن بودن  مؤلّ

ای محتتوری در شتتعر او بتتدل ارگانیک، زن را به سواه  یی او به توسعهفکرانهو هم به دلیل دیدگاه روشل

شتتکل در بازتتتاب شانری ستتنّت  ی ظهوردهندهنشان  ،نصیانو    دیوار،  اسیر  دفتر شعرهایکه  چنان  کند.می

ختتانوادگی و  هتتا و تعصتتّ اتاسارت در دنیتتایی از ستتنّت  حقیقت  دراحساسات صریح و نریان زنانه است.  

ننتتوان بتته، فراتر نهد و ی مردسالارکه پا از گلیم نرف و نادت زمانه داشته است، فروغ را بر آن  اجتمانی

ننتتوان نخستتتیل زن در بتتهفتتروغ    برخیزد. بدیل ترتیب  جنسیتینلیه نابرابری    ی زن ایرانی به نصیاننماینده

با طرح مضامینی چون نشق، خواهش تل و جان و سوداهای ناشقانه کتته گستتتاخانه و   ،تاری  شعر فارسی

توصیف کرده، به جنگ با گفتمان سنّتی و تفکّرات  های اجتمانیها و ارز پروا و بدون توجه به سنّتبی

 :ت زنانه پرداخته استجنسیّ یدربارهای کلیشه

ناگهایم مزن قفل خموشی/ که در دل قصهبه لب بازای  بند گران را/  فته دارم/ ز پایم  کل 

 ( 41: 1381، فرّخزادکزیل سودا دلی آشفته دارم )

کتته در ت فتتردی ختتویش هویّتت و بتتازآفرینی های زنانه و تلا  برای بازیابی انعکاس نواطف و دغدغه

بتته   .بتتدیامتتیحتتدّ زیتتادی تعتتدیل  تا  لدی دیگتترتوّی  مجمونهدر    ،مشهود است  فروغهای آغازیل  مجمونه

ی در هر دو دورهشعر فروغ  مدرن  تریل ویژگی ساختار  مثابه مهمّسرایی« به»خودیابی« و »مل  ن ارت دیگر

فردی و محدود و اغلب  ی نخست، بیشتر حول محور ملِدوره با ایل تفاوت که در  ؛شعری وی وجود دارد
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م ی دوّا وی بتتا ورود بتته دورهامّتت   ؛رودپیش نمتتی  ،ت ییل ایل ملچرخد و شعرهای او جز در جهت  زنانه می

 در حقیقتتتصورت اجتمانی و نمومی و جهانی بیان کرده است. بخشیده و به  کاملخود را ت  شانری، ملِ

 . ودرمی    رانه به سوی شعر انسانی و متفکّ از نصیانی هیجانی ،یینیما گفتمانپس از درک فروغ شعر 

ی ی خودم و در دنیای اطتتراف ختتودم هستتتم. در یتتک دورهگوید: »مل به دن ال چیزی در دورهاو می

ات ختتود  را دارد. راز ص که از لحاظ زندگی اجتمانی و فکری و آهنگ ایل زنتتدگی، خصوصتتیّمشخّ

 «.ات را در شتتعر وارد کنتتیمات را کشف کنیم و بخواهیم ایل خصوصتتیّخصوصیّایل  کار در ایل است که  

 (191: 1377، جلالی)

آورد و آن شور و سرسختی کم می ،ت و جامعههای ست ر سنّتدر رویارویی با واقعیّا ایل زن مدرن،  امّ

آلتتودگی در برابر    یابد کهرسد و درمیمی  ی فصلی سردآستانه  در مواجهه با دیوارهای تنومند ناآگاهی به

، پیغم ر فصل ستترد استتت و حتترف آختتر  فرّخزاد. »نداردایستادگی    به تنهایی توانزمیل و یأس آسمان،  

، ایمان را بتتا بتتدبینی و فرّخزادا  امّ  ؛بینی و دنیای گرم و شیریل پیام ران استایل است. ایمان، یادآور خو 

 (138: 1393)تسلیمی،  «.ی رسالت او نیز همیل جمع اضداد استکند. معجزهسرما جمع می

که   او  شعر  مادرزنان  و  می  ،خواهر  نمایندگی  را  زندگی  ،کنندآنان  تمام  در حسّیا  کاری  گناه  شان 

براگذرد  می میکه  پناه  خرافات  به  آن  از  رهایی  و  ی  ندارند یا  برند  زادن  جز  زادن  رسالتی  هم  آن  ؛ 

 :  کودکانی فاقد درک و فهم

همیشه در ته هتتر مادر    /در آستان وحشت دوزخ  /ایست گستردهادهسجّ  /مادر تمام زندگیش

آلوده  /کند که باغچه را کفر یک گیاهو فکر می  /گرددتی میدن ال جای پای معصیّ  /چیزی

کند به تمام و فوت می  /ستکار ط یعیمادر گناه  /خواندمادر تمام روز دنا می  /.است  کرده

هتتور متتادر در انتظتتار ظ  /کند بتته ختتود و فوت می  /هاکند به تمام ماهیو فوت می  /هاگل

 یو در میتتان خانتتها هتتا بتتودو خواهرم دوستتت گل...   /و بخششی که نازل خواهد شد  /است

 /های درختان سیب مصتتنونیو زیر شاخه  / او در پناه نشق همسر مصنونی  / امصنونی

 /آیدهر وقت که به دیدن ما می  /او  /زایدهای ط یعی میو بچه  /خواندآوازهای مصنونی می

هر وقت که بتته   /او  /گیردام ادکلل میحمّ  /شودهای دامنش از فقر باغچه آلوده میگوشهو  

 (331-330: 1381، فرّخزاد) آبستل است /آیددیدن ما می
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-مدرن خویش هم نمی  افقی روشل فرا راه خودِ  ،کندزنی که زنان پیرامون خود را چنیل توصیف می

انتقادی ایل قرن که از آن به مرگ سیاه و  ایمانی و بیماشینی و بی خستگی از زندگی    روهمیل . از  بیند

حال زنان ساده و دنیای  ای طنزآلود به  با غ طه ، وهم س زدر شعر  که  کند، س ب شده  م زندگی تع یر میتوهّ

 : ، از آنان پناه جویدشانشیرین

های مسیل در ظرفهای خوش ختی/ و ای سرود های پرآتش، ای نعلمرا پناه دهید ای اجاق

 (.271اطی )همان: م دلگیر چرخ خیّکاری مط  / و ای ترنّسیاه

 کاغذی  نقد هویت -2-3

های موجتتود سازد بر تضتتادّد خویش را نصیانی میبا طنزی تل ، تولّ فرّخزاد، مرز پر گوهر ایدر شعر 

شتتدم/ ختتود را بتته ث تتت رستتاندم/ فاتح  »  کشد:ی واقعی جامعه را به تصویر میسان چهرهدر جامعه و بدیل

ی بتته گفتتته  (289.« )همتتان:  ص شدخود را به نامی در شناسنامه، مزیّل کردم/ و هستیم به یک شماره مشخّ

های جدیش تواند حرفاجتمانی که اگر نمی  ؛»یک اجتماع است  ،مرز پر گوهرای  ، خودِ شانر در  فروغ

او  (268: 1384، مشتترف آزاد) «.توانتتد بگویتتدنوز متتیبا شوخی و مسخرگی که ه را با فریاد بگوید، لااقلّ

-های ندالتی حاکم و وندههای ارتجانی و راسیونالیستی ط قهبدگمانی نمیق خود نس ت به ایدئولوای

شود های آن را میی مزایا و موه تای در حال پیشرفت که همها  را در جامعهجویانهخواهانه و حقیقت

 »اندام« و »میدان توپخانه« محدود دانست، بیان کرده است:به میدان »تیر« و 

ست/ آغتتو  مهربتتان متتام وطتتل/ پستتتانک ستتوابق پرافتختتار ا  سو راحتدیگر خیالم از همه

 (290: 1381، فرّخزادی قانون... )ی تمدن و فرهنگ/ و جق و جق جقجقهلایتاریخی/ لا

هتتیچ انتمتتادی بتته ای کتته  های مدرنیتتته در جامعتتهننوان یکی از نشانهفساد و ت اهی حکومت پهلوی به

ناچتتار های »حکومت کوران«، بتتهنامهو نفرت او از دنیای حقیر قوانیل و نظام نیست ریسمان سست ندالت

بتتاقی  الی برای روشنایی، پویایی و تحرکگرفته است و مج آورد که تمام جامعه را فراشب را به خاطر می

 گذارد:نمی

رنگ/ مانند یک تصویر مشکوک/ پیوسته در تراکم و طغیتتان های پریدهپنجرهشب در تمام 

 (255-254تیرگی رها کردند )همان: ی خود را/ در ها ادامهبود/ و راه
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برخوردار   کاران از نونی تقدّس کاذبشدّت وارونه و فرومایگان و ت هها بهای، ارز در چنیل جامعه

و ت اهی و فساد، اندیشه و تفکتتر رو بتته انحطتتاط گذاشتتته   ظلمانی سرشار از شرارتاند. در ایل فضای  شده

 درند:قلب یکدیگر غری ند و در سرگردانی یکدیگر را می انتماد و درها نس ت به هم بدبیل، بیآدم ؛است

رفتنتتد/ و مرده و تکیده و م هوت/ از غربتی به غربت دیگر متتیمردم/ گروه ساقط مردم/ دل

  (257: همانشد )هایشان متورم میدناک جنایت/ در دستمیل در

چیتتز حتتتی گتتل دهد که چه مایه از نوار  صنعت و زندگی مدرن کتته همتتهدرستی نشان میفروغ به

ر و تکامل که جای تفکّطوریقدر از بیهودگی زندگی آگاه است، بهابی و مصنونی ساخته و چسرخ را قلّ

مردم  .گرایی مدرن گرفته استخواهی و مصرفتجمّل و به ن ارت دیگر فزونو تعالی را تغذیه و تفخّر و 

-یا خود را به بی ،معنی به هدر دادهبرند، بلکه نیروی خود را در کارهای ن ث و بیای نمیاز زندگی بهره

 دهند:تی نادت میخاصیّحالی یا بی

بتتا بتته ی »ای بافان فلستتفهی مؤلّ.../ پشت جلد و هنر/ گهوارهوزن ساق وشهر ستارگان گران

 (291مل چه ولش کل« )همان: 

ی ستترد های انسانی در جامعه، پیام زوال و ت اهی ارز ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردی بلند  منظومه

و تاریک مدرن است. انسان امروزی که به اسارت ساختارها و نهادهای صتتنعتی و متتدرن درآمتتده، دیگتتر 

ظتتاهر آیتتد کتته بتتههای خوش خت« به نظر متتیروی چون »جنازهخود بیگانه است. از ایلتی ندارد و از  هویّ

بتته   (317)همتتان:    «.های زمان، له شودا باید »به زیر چرخامّ  ؛گذراندزنده است و در بیهودگی، روزگار می

هتتای متتردی کتته بتته زیتتر چتترخ -، در له کردن مرد فرّخزادل در شعر »کارکرد ماشی  ،بیان شمس لنگرودی

یتتر هتتابز، خویی کتته بتته تع ی درندهاز دید فروغ در جامعه  (95:  1393)تسلیمی،    «.است  –  شودزمان له می

 انتماد و بدبیل هستند:ها به هم بیجایی برای مهرورزی و شادی نیست. انسان »انسان، گرگ انسان است،«

ی ماران ماننتتد جهان به لانهآیم/ و ایل ها و صداها میتفاوتی فکرها و حرفمل از جهان بی

-است/ و ایل جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی استتت/ کتته همچنتتان کتته تتتو را متتی

 (312: 1381، فرّخزادبافند )طناب دار تو را می ،بوسند/ در ذهل خود

 دار  فکری مسألهنقد روشل -3-3

ای دیگر و بتتا تکتتاملی تتتازه منتشتتر در جلوه  1342« در سال  دی دیگرتولّ»چهارمیل دفتر فروغ با ننوان  

فتتروغ یک تتاره از   . به ن تتارت دیگتترل پذیرفته استقالب، تحوّو    شود. هم مضمون و محتوا و هم شکلمی
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در ایتتل دوره،  متتدرن شتتده استتت.  و معنی در شتتعر او تاحتتدّ زیتتادی  ها گسیخته و صورتبسیاری از سنّت

-دیگتتر بتته ختتود و تتتل ختتود نمتتیفروغ    آنقدر ارف و نمیق است کهآگاهی و شناخت از وجود انسان،  

زنتتدگی هنتتری کند: به اجتماع، به زندگی، بتته هستتتی و بتته انستتان.  تر فکر میاندیشد، بلکه به چیزی وسیع

از زنتتدگی  بایتتدمتتیزیرا وی دریافته استتت کتته شتتعر   ؛ا  جدا نیستفروغ در ایل دوره، از زندگی نادی

 گیرد. سرچشمه  هایشتریل لحظهتریل و دردناکحتی زشت ،واقعی

هتتای اجتمتتانی بتتا دیتتدی فلستتفی ای دارد. از واقعیتتوجه ویژه  ،در ایل دوره به مسائل جامعه  فرّخزاد

که باید گفت  که در گذشته بوده است. در نهایت گوید. نشق برای او دیگر بدان مفهومی نیستسخل می

رستتیده استتت. از   ای انستتانی و جهتتانیای فردی و خصوصتتی درگذشتتته و بتته چهتترهفروغ، دیگر از چهره

دی تتتازه ، بلکتته تولّتت استتتای  د تتتازهتنها برای فروغ، تولّنه  لدی دیگرتوّست که به باور بسیاری،  ا  روهمیل

ل رو طتتراز اوّفکر آوانگتتارد و پتتیشنمایشگر روشل»  ،در ایل دوره  فرّخزاد  برای شعر معاصر فارسی است.

ی نقاط فکر دارد، با همههایی که یک روشلی خصلتپنجاه سال اخیر است؛ با همه  -چهل  یدهه  ادبیّات

   (70: 1383)شفیعی کدکنی،  «.مث ت و منفی

صریحی که گریزی غیرمستقیم و غیرسنّتنلت    ، فروغ را به«با چراغ و آینه»شفیعی کدکنی در کتاب  

فکران قرن بیستمی چون صادق هدایت، کسروی، ارانتتی در اشعار  نمود یافته است، برتر از دیگر روشل

اتی ات و ستتنّت الاهیّتت ی آشتتکاری کتته گتتاه بتتا الاهیّتت ی ستیزهبا همه  ،و حتی شانرانی چون شاملو و اخوان

ی با سنتّ برنخاسته فکری بهتر از فروغ به ستیزه»هیچ روشل ،ی وینقیدهدهد. به اند، قرار میحاکم داشته

شناسیک آثارشان بپردازیم، در جدال با سنتّ، س ک   اند و دشنام و اگر به تحلیل  دیگران شعار داده  .است

بختتش   که  رسدمیبه نظر    (569:  1390شفیعی کدکنی،  )  «.اندآوری نیز شدههای خندهخود گرفتار تناقض

گریزتتتریل شتتانر تتتریل و ستتنّتکاملار پذیرفتنی است و در ایل امر که فروغ، متتدرن  ،نخست آنچه نقل شد

در نتتیل  ؛تردیتتدی روا نیستتت( 259: 1383« )شمیستتا، ،شوردها میمعاصر است که به قول شمیسا »بر سنّت

کتته هتتای اجتمتتانی جامعتته ارز  ها و بحتترانندالتیها، فسادها، بیها، تضادّر برابر نابرابریحال که وی د

-نمتتی اس چتتون اوزنی ناطفی و حستتّ   گمانبیدهد.  واکنش نشان می  با نماد و طنزنیز  نتایج مدرنیته است  

هتتای های حاکم بر نصر خود برکنار بماند و شتتعر  بتته شتتکلو تناقض  توانسته از شرایط ناموزون جامعه

فتتروغ در استتاس،   کتته »هرچنتتد  بایتتد گفتتت  از ایل نظرکند.  مختلف، ایل خویشتل ناهمگون را آینگی می
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لحتتاظی مثتتل غالتتب بتته  ،کندای از نواطف و احساسات مرور میچیز را در هالهشانری غنایی است و همه

              (20: 1372)شمیسا،  «.خان ادبی تاری  و اجتماع نصر خود استشانران بزرگ دیگر، یکی از مورّ

او نیز چتتون دیگتتر   حیثآغاز شد، از ایل  1332مرداد    28، بعد از کودتای  فرّخزادم شانری  ی دوّدوره

پیوستتته از  ،ی نومیتتدی و نتتامرادیو ضتتجّه شتتانران، تتتأثیر شکستتت را در شتتعر  متتنعکس کتترده استتت

ی آثار شتتانران و نویستتندگانی چتتون الیتتوت، ستتل اون مطالعه  افزون بر ایلرسد.  شعرهایش به گو  می

-ل دیتتدگاهانتقادی غرب در قرن بیستم، در تحتتوّ ادبیّاتپرس، سارتر، کامو و غیره و آشنایی با فرهنگ و 

شتتناختی او تنهتتا در ایتتل دوره، دیگتتر دیتتدگاه جامعتتههای فروغ در ایل نصر بسیار تأثیرگذار بوده استتت. 

ی ها را برای همتتهبلکه او مشکلات و نابرابری  ؛ی مردسالار نیستی در جامعهت زن ایرانی مظلومیّدغدغه

ا  در ایل دوره در پی مطرح کتتردن آن تریل چیزی که او در شعرهای اجتمانیمهمّ  .بیندمردم جامعه می

و ت عتتیض در  هتتا، تضتتادّها، ندم دوستی انستتانهای اجتمانی، ت اهی و زوال ارز است، است داد، نابرابری

هایی آنکه ارز ، بیها مدام در حال فروریختل استکند که ارز جامعه است. او در جهانی زندگی می

  (51: 1371تغیب، )دس. نو جایگزیل گردد

ی هتتای حتتاکم بتتر جامعتتهنصر خویش کنار نیامتتد و ارز   انحطاط اخلاقی و اجتمانیفروغ هرگز با  

 و بر ابتذال انسان مدرن شورید: قرار دادتمسخر و انتقاد  موردخود را بارها در اشعار  

زوال کشتتانده استتت/   یها/ امیال پاک و ساده و انسانی را/ بتته ورطتتهو مصرف مدام مسکّل

  (189: 1381، فرّخزاداند )ی نامسکون/ ت عید کردهشاید که روح را/ به انزوای یک جزیره

ه بتته مستتائل سیاستتی و اجتمتتانی فکر آگاه، ضتتمل توجّتت است که فروغ در مقام یک روشلشایان ذکر  

ت بتته ن متتدرن استتت. او نستت ی بشر و تمدّکشور خود، گاهی به مسائل جهانی نیز نظر دارد و نگران آینده

پس از انفجار   کند؛ یعنی جهانِتصور می  دارد و فرجام شومی را برای جهان  دهندهجهان نیز دیدی هشدار

خواند که رستتالت پیغم رانی می ،نیان صلح را به استعاره، دانشمندان و مدّپنجرهبمب اتم را. فروغ در شعر  

 ست:هاویرانی جهان و ت اهی انسان ،آنان

پیغم ران، رسالت ویرانی را/ با خود به قتترن متتا آوردنتتد/ ایتتل انفجارهتتای پیتتاپی/ و ابرهتتای 

ختتون/ وقتتتی بتته متتاه س هستند؟ ای دوست، ای برادر، ای هممقدّهای  مسموم/ آیا طنیل آیه

 (326ها را بنویس )همان: نام گلرسیدی/ تاری  قتل
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فکران پوشتتالی و روشله ی تیز انتقاد فروغ، بیش از همه متوجّهای اجتمانی، ل هدر نقد جامعه و آسیب

هنتتری از ختتود  واقتتع ا درکشتتند، امّتت متتیفکر را به دن ال اسم خود یدک که تنها لفظ روشل  است  نملیبی

هتتای الکتتل جای تلا  برای به ود آن، ختتود را در متترداب  دلیل ناامیدی از اوضاع جامعه و به  ندارند و به

کسانی هستند  ،ها در شعر فروغآن (371. )همان:  اندشده  ( و در ازدحام میکده گم 291: همانغرق کرده )

ی ای کتته در آن، دیگتتر دانتتایی لازمتتههتتا، بتته جامعتتههای واقعی در مقابل ت اهیحلّی راهجای ارائه  که به

اند و فکر سنجند، کاملار خو گرفتهتوانایی نیست، بلکه مردی و شجانت را چون خرما و ندس به ترازو می

 جا و آنجا ندارند:و فخر به کالاهای وارداتی از این و ذکری جز خور و خواب

یک به روی سینه،  یابند/ هرملّت/ وقتی که در کلاس اکابر حضور میو برگزیدگان فکری  

پز برقی/ و بر دو دست، ششصد و هفتاد و هشت سانت ناوزر ششصد و هفتاد و هشت ک اب

-291دن است، نه نادانی )همان: کیسه بوتهی  دانند/ که ناتوانی از خواصّردیف کرده و می

292) 

-روشل  ی یکننوان نمایندهفروغ با بینشی انتقادی از برادر خود به  ،سوزددلم برای باغچه میدر شعر  

و در وجتتود او را فراگرفتتته    ،گوید که متترگ و یتتأس و ت تتاهی جامعتتهسخل می  نمل و سرخوردهفکر بی

توانست بهتریل گزینه برای اصتتلاح جامعتته است. او که میی باطلی از زندگی روزمره گرفتار شده  چرخه

جامعتته، آن را جتتای اصتتلاح  بینتتد و بتتهیأس فرورفته که شفای باغچه را در مرگ آن متتیباشد، آنقدر در  

 خواهد درمان کند:می      نامد. او یأس خود را با پناه بردن به میخانه و افیون ق رستان می

-داند/ او مستتت متتیبرادرم به فلسفه معتاد است/ برادرم شفای باغچه را در انهدام باغچه می

و خستتته و کند کتته بگویتتد بستتیار دردمنتتد  زند به در و دیوار/ و سعی میمی   کند/ و مشت  

  (331: 1381، فرّخزادمأیوس است )

، فروغ تصویر وحشتتتناکی از تتتاری  زمتتان ختتود را کتته بتته نتتوار  گونتتاگون های زمینیآیهدر شعر  

تنهایی، ناامیتتدی، بیهتتودگی، بیگتتانگی و پنتتاه بتتر ای که  مدرنیته دچار شده، به نمایش گذاشته است؛ زمانه

گتتردد کتته از انتتواع مختلتتف »زبتتان گویتتای اجتمتتانی متتی ،در ایل شعر  فرّخزاد.  های آن استالکل، نشانه

)براهنتتی،  کافی سهم بتترده استتت« انحطاط و سقوط و فساد در ادوار گوناگون تاری  و فرهنگ بشر به حدّ

ت و اختتلاق و فرهنتتگ، زی و فروغ ایمتتان، ختتالی شتتده استتت. معنویّتت از نشق، پیرو  ( و اکنون276:  1380
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گرستتنه، ستتترون و رستتالت  فکتترانکتته رستتالت روشتتلطتتوریی قرار گرفته، بهالشعاع نان و امور مادّتحت

 :ی راوی )شانر(، جایگزیل آن شده استبدبینانه

پیغم ران گرسنه چه روزگار تل  و سیاهی/ نان نیروی شگفت رسالت را/ مغلوب کرده بود/  

-ی نیسی/ دیگر صدای هتتیشدههای گمههای الهی گریختند/ و برّگاهو مفلوک/ از ونده

 (256-255: 1381، فرّخزادنشنیدند )ها هی چوپانی را/ در بهت دشت

ای بیش نیست ها در نصری که »در آن، مسلک، خاطرهیأس و بدبینی و از دست رفتل آرمان  تردیدبی

تتتوان نهتتاد و ی او مینردبانی است که نجات از گودال را، پا بر گرده  ،ر کتابدان و دوستیا کتابی است د

 «،فکر آن با دستانی تهی از نشق و امید و آینده در مفصل خاک و پوک ایستتتاده استتتنصری که روشل

ق، امیرک یتتر، مصتتدّفکتتران و م تتارزان واقعتتی چتتون ت روشتتلسرنوشت محتوم اکثریّ (507: 1398،  شاملو)

هتتای فرهنگتتی و اجتمتتانی و هدایت، اخوان و... خواهد بود که همتّشان را صرف م ارزه و اصلاح ضتتعف

هایشتتان را در بتتاطل آرمتتان   رستتد، متترگ  شان فراکدام پیش از آنکه مرگ حقیقی  ا هرسیاسی کردند، امّ

 د:احساس کردن

ستتاکل تهتتران/ کتته در پنتتاه   5صتتادره از بختتش    678فاتح شدم بله فاتح شدم/ پس زنده باد  

ای/ کتته در پشتکار و اراده/ به آنچنان مقام رفیعتتی رستتیده استتت، کتته در چتتارچوب پنجتتره

ارتفاع ششصد و هفتاد و هشت متری سطح زمیل قرار گرفته است/ و افتخار ایل را دارد/ که 

ر به دامتتان مهربتتان متتام وطتتل واخود را/ دیوانه  -  نه از راه پلکان  -تواند از همیل دریچه  می

 (295: 1381، فرّخزاد) سرنگون کند

ی فروغ نس ت به زندگی گسیخته ، یکی دیگر از شعرهایی است که نگر  نومیدانهدیدار در شبشعر 

-کند؛ آدمیانی که در مستتیر دلهتترهآینگی می  ،را در جهان معاصر  فکرانویژه روشل، بهسامان آدمیانو بی

انتتد و ج تتر زیستتتل در تتتاریکی وهمنتتاک شدگی و مرگ شتتدهپیرامون، پر از حس گمتنش  آور جهان پر

بیگتتانگی، فروپاشتتی ت، ازخودها را دچار مس  شخصیّها و افیون، آنلزندگی مدرن و مصرف مدام مسکّ

 فکری و بدبینی ساخته است:

ی بتته ایتتل اید/ گتتاهانگیز زندگی/ مخفی نمودهی نقاب غمآیا شما که صورتتان را/ در سایه

ی یتتک زنتتده جتتز تفالتتهه  های امروزی/ چیزی بکنید/ که زندهآور/ اندیشه میحقیقت یأس

ی ایتتل کتی تته -م ختتود پیتتر گشتتته استتت/ و قلتتب لیل ت ستتّ ی که کودکی/ در اوّنیستند؟ گوی
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به انت ار ستتنگی ختتود دیگتتر/ احستتاس  /- اندمخدو / که در خطوط اصلی آن دست برده

 (264: 1381، فرّخزاد) کردانتماد نخواهد 

از کودتتتا بتتا   پسفکری که  ناطفی خود را به نیابت از نسل روشل  -در ایل شعر، تجارب زیستی  فروغ  

 «،کتتردتل  و کدر متتی  ،ی وسیع دو چشمش را/ احساس گریهدلتنگی زنده بودنش را باور نداشت و »پهنه

، در حتتاکم استتت سیاهی ش ی که بر جهان معاصرت از کشد و با پراکندن حس وحشبه تصویر می  ()همان

-او متتیدهد که نومیدانه بر زندگی بشر معاصر، چنتتگ انداختتته استتت.  ای خ ر میاز فاجعه  سطرهای متل

کتتردم و پتتیش ختتودم ناهای وحشتناکی داشتند، نگتتاه متتیهایی که یک موقع ادّی آدم»مل به قیافهگوید:  

ن است که مثلار هفت سال پیش نشسته بود؟ آیا اگتتر ایتتل، آن را کردم اینکه جلوی مل نشسته، همافکر می

آمد و چیز وارونه شده بود. حتی خودم وارونه شده بودم. از یأس خودم بدم میشناسد؟ همهب یند، اصلار می

ت است. بعد از ایل شعر توانستم یک کمی ختتودم را درستتت ی همیل دقّکردم. ایل شعر، نتیجهب میتعجّ

مشتترف )  «.خواهم بتتاور  کتتنمقدر وارونه است که نمینیای بیرون هنوز همان شکل است. آند  اکنم... امّ

 (266: 1384، آزاد

وار هر روزه، وی را تنهایی و سرگشتگی انسان معاصر در ایل جهان بیگانه و بیداری در زندگی کابوس

شده و غرور خود را تحقیر که دیگرچنان ؛تر بود، گرفتار ساخته استبه یأسی که از ص وری روحش وسیع

 بیند:های خود را از دست رفته میآرمان

ختتتران ناشتتق/ بتتا پس راست است، راست که انسان/ دیگر در انتظتتار ظهتتوری نیستتت/ و د

 (265: 1381، فرّخزاداند؟ )دوزی/ چشمان زودباور خود را دریدهسوزن دراز  برودری

تر. بنتتد نخستتت، شود، منتها با پایانی امیدوارانهنیز تکرار می هدیهمایه در شعر کوتاه همیل زبان و درون

ت ناگوار و دهشتناکی است که شتتانر از آن بتته ستتتوه آمتتده؛ احستتاس نیستتتی و متترگ در سخل از وضعیّ

بتترایش روشتتنایی و آرامتتش  تتتا خواهتتداز منجی ختتود متتی  م. در بند دوّدنیایی سرشار از ظلمت و تاریکی

 بیاورد:

ی مل آمدی برای مل ای مهربان چراغ بیاور/ و یک دریچه که از آن/ به ازدحام اگر به خانه

 (260ی خوش خت بنگرم )همان: کوچه

بتته ستتایه انداختتته و ستت ب شتتده استتت کتته »،  فرّختتزادبر روح و روان    های سیاسی و اجتمانیآشفتگی

ی خود، دیدی غمگینانتته و نومیدانتته و گتتاه حتتتی بدبینانتته« جامعه، مردم و اوضاع سیاسی و اجتمانی زمانه
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ت اجتمانی که محکوم ( داشته باشد. نارضایتی توأم با بدبینی نس ت به واقعی262ّ:  1390پور جافی،  )حسیل

ت تغییر آن، موجب شده است که فروغ به گریتتزی رمانتیتتک از واقعیّتت در  ی  تواننابه زیستل در آن است و  

وران کتتودکی، ی دت کودکتتان و تجلیتتل شتتانرانهگشت به گذشته و یادآوری معصومیّدست بزند و با باز

ی امور خو  در همه  .»امیدی به آینده نیست ،زیرا از دید وی ؛حدّی تسکیل بخشدآلام روحی خود را تا

 (135-136: 1372)شمیسا،  «.گذشته تمام شده است. آینده را سیاهی و شکست و سقوط فراگرفته است

ی او بعتتد از آن بتته گفتتته .های زندگی، دوران کودکی را دوستتت داردتوجه به اشعار ، او از دورهبا  

هتتا در ایتتل رابطتته، رمانتیتتک (320: 1381، فرّختتزاد) «.»هرچه رفت، در ان تتوهی از جنتتون و جهالتتت رفتتت

گونه و دور از هرتواند با نگاهی تازه ند که ذهل کودک هنوز قربانی نظام اجتمانی نشده است و میمعتقد

ت رو شود. هنرمند رمانتیک، درصدد است تا با ستتتایش پتتاکی و بتتدویّشائ ه و ابهام، با محیط خویش روبه

ها، دوران کودکی، دورانی دوران کودکی، ت اهی و فساد تمدن جدید را به چالش بکشد. از نظر رمانتیک

استتت کتته ذهتتل کتتودک در نظتتر شتتانر   رواز ایتتل  .سالان متفاوت استتتطلایی است که با اجتماع بزرگ

  (44: 1382. )رستمی و کشاورز، تر استت نزدیکرمانتیک، به ازلیّ

ی متتا را در پیونتتدد، از مردابتتی کتته جامعتتهفروغ از ایل زندگی حقیر و بیهوده که روز ما را به شب می

لولنتتد، کرم در هتتم متتیای مثل  های که ندّی فاسد بستهجامعه  ،سکون و انجماد خود محصور ساخته است

ی درختان استتت و تتتنفّس در هتتوای به تنگ آمده است. شانر از سلاله  ای، هدفی و آرمانیهیچ انگیزهبی

 بتترد. در حقیقتتتمتتیهتتای پتتاک و روشتتل کتتودکی پنتتاه  به همیل دلیتتل، بتته لحظتته  .کندمانده، ملولش می

 ،هتتای انستتانیت و ارز ران کتته هویّتت انگیز کودکی و آرزوی بازگشت به آن دوهای خیالنوستالژی سال

نخورده بوده و هنوز دستخو  تغییرات زندگی مدرن نشده است، ابتتزاری استتت نتتزد شتتانر پاک و دست

ی او با شرایط موجود سو و م ارزههای زندگی از یکتریل لحظهتریل و وحشتناکبرای رهایی از ظالمانه

هتتای گتتیج از نطتتر »کوچتته  و  ، »نطر درختتتان اقتتاقی«زار«از سوی دیگر. »بوی کودکی«، »بوی غنی گندم

. ها بهتتره بتترده استتتهای نوستالژیکی هستند که فروغ برای بیان خاطرات کودکی از آنها«، ترکیباقاقی

 (247: 1381، فرّخزاد)

ای تتتوأم انگارانتتهت ستتادهبازگشت شانر به کودکی و آن یادهای شادمانه که در نظر فروغ با معصتتومیّ

حستترت از دستتت ،  آن روزهتتای شعر  مایهیابد. دروننمود می  آن روزهاشده است، به نحو بارزی در شعر  

ت ای از خود بیگانه استتت. فتتروغ، دوران کتتودکی و معصتتومیّت و بیگانگی انسان در جامعهشدن معصومیّ
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ستتتاید؛ دورانتتی کتته ، متتیی نشق، صلح، صفا، شادی و آرامش استتتچیز آن بر پایهایل دوران را که همه

ی و هتتای متتادّستتالی وارد اجتمتتانی شتتده کتته آلتتودگیدر بتتزرگ  . در مقابتتلهنوز وارد اجتماع نشده بود

 چیز سیاه، ت اه و بیهوده است:آن را احاطه کرده و همه ،معنوی

پوسند/ از تابش خورشید، پوسیدند/ و گتتم شتتدند آن روزها مثل ن اتاتی که در خورشید می

برگشت/ و دختری های بیهیاهوی خیابانها/ در ازدحام پرهای گیج از نطر اقاقیکوچهآن  

ت/ اکنون زنتتی زد، آه/ اکنون زنی تنهاسهای شمعدانی رنگ میهایش را/ با برگکه گونه

 (195تنهاست )همان: 

در اشعار ،  شعر آن روزهاهمواره در ذهل شانر بوده و نلاوه بر    دست رفتل دوران کودکی  حسرت از

بعتتد از تریل آن، شتتعر و شاخص غروبی ابدیاز جمله در شعر در   ؛از ایل حسرت یاد کرده است  دیگر نیز

: 1383)شمیستتا،    «.ای برای فقدان و فنای پاکی و آسودگی نهتتد کتتودکی استتتاست. »ایل شعر، مرثیه  تو

هتتادن بتته دنیتتای خشتتک، ستتالگی و قتتدم نی سخل فروغ در ایل شعر، ایل است که بعد از هفتهمه  (328

جای زندگی  ،عیرحم خودآگاهی، پاکی و روشنی زندگی از بیل رفته و زندگی رسمی یا تصنّخشل و بی

های سربی در هوا به پرواز درآمدند و به جای نسیم، صدای باد ط یعی را گرفته است. به جای پرنده، گلوله

هتتا ی ادارهی شگفت تجربه است؛ تجربهلحظه  ،سالگی از دید فروغی ویرانی است. هفتآید که نشانهمی

و در ی انستتانی ت و امیال پاک و سادهو کارخانجات صنعتی، ن ود احساسات و ناطفه، از دست دادن هویّ

 وار سیمانی:  در ایل جهان مکعب نهایت پوچی و بیهودگی زندگی

هتتای ستترب و بتتا هرا/ بتتا تکّتت ها  هم خیانت کردیم/ بعد از تو ما تمام یادگاریه  بعد از تو ما ب

ی دیوارهای کوچه زدودیم/ بعد از گرفتههای گچ گاهی خون/ از گیج شدههای منفجرقطره

 (321: 1381، فرّخزاد) ها رفتیم/ و داد کشیدیم/ »زنده باد/ مرده باد«تو ما به میدان

)همتتان:   شتتعرها و شتتورها«»شهر    ،ای، رفتل و پیوستل به دنیای دیگردر چنیل جامعه  فرّخزادشهر  آرمان

به نلی گفت مادر  یابی به زندگی جاوید و سرشار از آرامش و کامیابی است که در شعر دست ( و 200

-بازمی - نلی کوچیکه –شود. شانر، آرزوی دیریل خود را از دیدگاه و با زبان کودکی دیده می  روزی

ی ذهل خویش استتت و نفتترت و دنیای آرمانی برساختهای نمادیل در پی القای  گونه به شیوهگوید و بدیل

نویسد: »در ایل شعر، نلی میان ی ایل شعر می. خود او دربارهکندت آشکار میا  را نس ت به واقعیّبدبینی

از طرف دیگر نیروی  ؛های ساده و زی ایشدو نیرو گیر کرده است. نیروی زندگی نالی با تمام خوش ختی
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لتتیل نفتتس زدنتتش، حتتتی اگتتر اوّ .سخت استتت ندگی بهتر و بالاتر و در نیل حالز  ی یکدریا که نماینده

زار هایی که در لجل(. او از بیهودگی دنیا و آدم212:  1377،  جلالی)  «.رودا نلی به دریا میمرگ باشد، امّ

گونتته بتتدیلدارد و ی کودکانتته پتترده برمتتیبرند، بتتا زبتتان ستتادهسر می  شدگی بهروزمرگی، ابتذال و مس  

 کند:کند و دنیایی آزاد و ناری از هرگونه بیهودگی و رنج را آرزو میآشکار می نفرتش را از آن

هتتای هرسیم/ به گلّتت زارای همیشه س ز دریا میینجا دور بشیم/ به س زهاسه چار تا منزل که از  

 (285: 1381، فرّخزاد) کف که چوپون ندارن

 از ،کنتتد و در انتقادهتتای ختتودهای جامعتته را توصتتیف متتیناامیدی، ت اهیزدگی و  با دل  هرچندفروغ  

های شعر ، امیدی به به ودی اجتماع جریان دارد و یده است، در رگهشرایط اجتماع و مردم به یأس گرای

کسی کتته مثتتل و  سوزددلم برای باغچه میکند که جهان، بدفرجام خواهد بود. ایل امید در شعر ق ول نمی

ا  را از نتتابودی جامعتته ، وقتتتی نگرانتتیستتوزددلم برای باغچه متتییابد. در شعر  نمود می  کس نیستهیچ 

 ،ت دارددی که در برابتتر آشتتوب و خطتتر، احستتاس مستتئولیّننوان فرد متعهّکند، در پایان شعر بهانلام می

 شود باغچه را به بیمارستان برد:گوید که میمی

شود به بیمارستان برد/ ... / و قلب باغچه در زیتتر آفتتتاب ورم کنم که باغچه را میو فکر می

 (333: همان) شودآرام/ از خاطرات س ز تهی میکرده است/ و ذهل باغچه دارد آرام

کتتس نیستتت؛ کستتی دهد که مثتتل هتتیچ ، آمدن کسی را نوید میکس نیستکسی که مثل هیچ در شعر  

ویتتژه نتتدالت به چیزهمه  ،ی را انجام دهد و با آمدن اوبسیارتواند کارهای دشوار و غیر ممکل  بهتر که می

یایی فروغ، آرامش، ندالت، مهربانی، ستتخاوت و روشتتنایی متتوج ؤشود. در دنیای ردرست می  ،اجتمانی

ختتود را آرام  ،زند. شانر که نتوانسته در برابر نابودی باغچه به تنهایی کاری کند، ناچار به آمدن کستتیمی

ایتتل را بتتاور   فرّختتزادکند.  یاهایش میؤآید و محل زندگی او را ت دیل به سرزمیل رمیکند؛ کسی که  می

 دارد، زیرا او خواب دیده است:

آید/ .../ و کور شوم اگر دروغ بگویم/ .../ و اسمش آنچنان ام که کسی میمل خواب دیده

القضتتات استتت/ یتتا کنتتد/ یتتا قاضتتیل نمتتاز و در آختتر نمتتاز صتتدایش متتیکتته متتادر/ در اوّ

  (335: 1381، فرّخزاداست ) الحاجاتحاجت

شتتهر ختتود زده ی جالب توجه در اینجا، رنگی از نقاید مذه ی و سنّتی است که فروغ بتتر آرمتتاننکته 

 تر است:است. شانر در انتظار ظهور کسی است که صورتش از صورت امام زمان هم روشل
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ی معمار هم بلندتر است/ و های خانهاز درخت   و مثل آن کسی است که باید باشد/ و قدّ

  )همان( ترصورتش/ از صورت امام زمان هم روشل

آوردهایی که قرار است منجی فروغ برایش به ارمغان آورد، روشتتنایی ستت ز رنتتگ یکی از ره  همچنیل

 لامد الله در مسجد مفتاحیان است:

مثتتل صتت ح ستتحر ستت ز بتتود/ دوبتتاره روی تواند کاری کند که لامد الله/ که س ز بتتود: و می

 (336-335یان/ روشل شود )همان: آسمان مسجد مفتاح

بینتتد، تنهتتا راه نجتتات را ای الحتتادی را متتیت اسف ار جامعتته، هنگامی که وضعیّهای زمینیآیهدر شعر  

مردم جامعه زنده کنتتد داند چگونه ایل ایمان مرده را در دل ا نمیامّ ؛داندبازگشت به خدا و ایمان به او می

 هدایت کند: ها را دوباره به سوی نور )خدا(و آن

ی مغشو / بر جای مانده بود/ زندهشده در نمق انجماد/ یک چیز نیمهای لهدر پشت چشم

ها/ شاید، ولی چه ختتالی خواست/ ایمان بیاورد به پاکی آواز آبرمقش میکه در تلا  بی

هتتا دانست/ که نام آن ک وتر غمگیل/ کز قلبکس نمیبود/ و هیچ پایانی/ خورشید مرده  بی

  (259-258: همان) ستا گریخته، ایمان

از   پنجتترهاز جملتته شتتعر    .تتتوان دیتتدمذه ی را در شعرهای دیگر فروغ نیز متتی  -های ظریف سنّتیرگه

-حرف می خود و خداییی صمیمانه میان اه که از رابطهگ، آنایمان بیاوریم به آغاز فصل سردی  مجمونه

 زند:بام خانه قدم میزند که پشت

بام های کنجکاو خود بالا خواهم رفت/ تا به خدای خوب، که در پشتآیا دوباره مل از پلّه

 (327زند سلام بگویم؟ )همان: خانه قدم می

قتترن  فکتتران متتدرنهای گسترده از روشلی ایل موارد بیانگر آن است که فروغ ضمل تأثیرپذیریهمه

دی تولّتت هتتای ویژه در مجمونهبه ،ها نس ت به مدرنیتهی آنادانهنقّ تمی در غرب و بازتاب افکار و آرایبیس

هاستتت و از اینکتته ذهتتل جامعتته از ، پیوستتته نگتتران زوال ارز ایمان بیاوریم به آغاز فصتتل ستتردو    دیگر

، زبان و بیان، شعری فروغ را به لحاظ قالب  هرچندحیث،  »خاطرات س ز« تهی شده، اندوهگیل است. از ایل

ی های فردی یک زن از روابط غریزی و نشقی و توجتته ختتاص بتته جن تتههای نو، گزار  دریافتوصف

 غیتتره  گرایی، نگر  جهانی وخواهی، جامعهطل ی، آزادیگرایی، برابریجسمانی نشق، فردگرایی، انسان

هتتای مدرنیتتته و ارز  از طرف دیگر، طرح م احث ضدّ ،شمار آوردتریل شانر معاصر به  بایست مدرنمی
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منتقتتد  های سی و چهل، به تأسّی از منتقتتدان غربتتی مدرنیتتته از او شتتانریگریز دههی آرمانآن در جامعه

)همتتان:  از خوب بتتودن »ستتینمای فتتردیل« و »طعتتم پپستتی« در نیل حال که  که  ساخته استگفتمان مدرن  

ت بتته مدرنیتتته و مظتتاهر گویتتد، نارضتتایتی و انتقتتاد نستت ها و مظاهر مدرنیته سخل متتیننوان ارز به  (336

-ال و دمت ستتیّاز ماهیّناشی ، تناقض و دوگانگیظاهر ایل بهزند. موج می در همیل شعر او زندگی جدید،

 ،فتتروغ روهمتتیلاز  .پتتردازدبه تخریب خود نیز متتی  ،تاست که گذشته از تخریب سنّر مدرنیسم  دم متغیّبه

هایش را ها و سستی، پیوسته ضعفتکنولوایکصوری و  ای  هه با مدرنیتهشانری مدرن است که در مواج

 .کندبیند و آن را نقد میمی

 گیری نتیجه -4

متناقض بدل ساخته استتت کتته ای پیچیده، م هم و ر مدرنیسم، آن را به پدیدهال و پیوسته متغیّت سیّماهیّ

-، گذشته از نقد سنّت و تخریب آن، بتته نقتتد ختتود نیتتز متتینوآوری مستمرّپایان رشد و  در یک فرایند بی

 یدهتتهدار ی صتتوری و مستتألهو رویکرد انتقادی وی به مدرنیته فرّخزادای که در شعر فروغ پردازد؛ مقوله

ی ایرانتتی دستتتخو  تغییتترات زیستتت کتته جامعتتهدورانی میای یافته است. فروغ در  چهل، ت لور گسترده

های آنکه زمینهشدگی ایران به دنیای مدرنیته است، بیشاهد پرتاب  ،دوران پهلوی  . در حقیقتوسیعی بود

 بتتهلحاظ تاریخی، سیاسی، اجتمانی و فرهنگی در ایتتران پدیتتد آمتتده باشتتد.  تکویل آن رخداد سترگ، به

ای کتته هنتتوز بستتترهای مناستتب ستتاختاری و هایی که در ایل دوران و در جامعتتهنوسازیش ه  ن ارت دیگر

ی م تنی بر اای وارداتی و فاقد شالودهفرهنگی برای ورود تجدّد فراهم نشده، صورت پذیرفته است، پدیده

تغییتترات جان تته و فراگیتتر، صتترفار بتته لات اساسی، ساختاری، همتتهجای تحوّ ت مدرن بوده است که بهذهنیّ

شتتده ننوان هتتدف نوستتازی دن تتال متتینونی غربی شدن به  ، ظاهری و سطحی منجر شد و در واقعصوری

زمتتان شتتدن فرهنگی ما بر اساس رشد ناموزون و هتتم  -  است. ایل امر س ب شده است که ساختار تاریخی

ی بستتیاری فاصتتلههای مختلف جامعه از لحاظ رشد،  که بیل بخشزمان شکل گیرد. چنانهایی ناهمپدیده

کند که برای بخش اندیشد و به روشی رفتار میای میگونهوجود دارد. به دیگر سخل، بخشی از جامعه به

 دیگر قابل فهم نیست. 

گشتتتگی، نتتاامنی، گتتم کند و آثار  بیانگر حتتسّی ناموزون را مشاهده میهای ایل جامعهتنش  ،فروغ

ای ستتطحی و صتتوری استتت. انستتان ایرانتتی از ایرانی در مواجهه با مدرنیتههویتی انسان  گاهی و بیتکیهبی

ما اغلب در شعر فروغ، شاهد نتتونی   نه مطلقار مدرن است. بدیل ترتیب  نه انسانی کاملار سنّتی و  ،منظر فروغ
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سرخوردگی فرهنگی هستیم که نمدتار ناشی از شکل نگتترفتل نگتتر  متتدرن در جامعتته و استتارت انستتان 

خود را   ،تنگنای سنّت و مدرنیته است که بالط ع به شکل رویکردی افراطی و تفریطی به مدرنیتهایرانی در  

بهشت و دوزخ استتت و در  ،ا مشغولی اصلیدل بوده، زدهاز جامعه شدیدار سنّت  گروهیسازد.  نمایان می

ی نابهنجار و تهی از اندیشهای که در رفتار است؛ مقولهگرزده و مصرفدیگر شدیدار غرب  گروهیمقابل،  

صر دانستتته آن منح   یفناورانهی  هایی که مدرنیته را تنها به سویهی انسانفکران و همهروشلش ه  از  بسیاری

 اند، کاملار مشهود است.بهرهبی و از زیربنای اساسی آن یعنی ذهنیّت مدرن

 و مآخذ  منابع 

محمتتدی و محمتتد ابتتراهیم ی احمد گتتل، ترجمه«ایران بین دو انقلاب»(،  1378آبراهامیان، یرواند )  -

 فتاحی، تهران: نی.

، ترجمتته و گتتردآوری مدرنیته و مدرنیسم   ،«مدرنیته: گذار از گذشته به حال»(،  1380آزبورن، پیتر )  -

 حسینعلی نوذری، چاپ دوم، تهران: نقش جهان.

 ،«هتتای نحتتویشناستتی و مشخصتتهمدرنیته و مدرنیسم: ریشتته»(،  1380اسکراتل، راجر و ملکم برادبری )  -

 ترجمه و گردآوری حسینعلی نوذری، چاپ دوم، تهران: نقش جهان. ،مدرنیته و مدرنیسم 

 ، سمنان: دانشگاه سمنان.امروی خاک ایستاده(، 1388اک ری بیرق، حسل ) -

 ، تهران: نلمی و فرهنگی.سنّت و نوآوری در شعر معاصر(، 1383پور، قیصر )امیل -

، ترجمتته و گتتردآوری حستتینعلی مدرنیتهه و مدرنیسهم ، «مدرنیته چیستتت؟»(، 1380بامل، زیگمون )  -

 نوذری، چاپ دوم، تهران: نقش جهان.

 ، تهران: زریاب.3و  2، ج طلا در مس (،1380براهنی، رضا ) -

 ی مراد فرهادپور، تهران: طرح نو.، ترجمههای مدرنیتهتجربه ،( 1379برمل، مارشال ) -

ی مهتتتاب ، ترجمتتهمدرنیسهم از مدرنیسهم تها پسهت،  «ا  زندگی مدرننقّ»  ،(1381بودلر، شارل )  -

 بلوکی، تهران: نی.

مدرنیتهه و   ،«گرایتتی و تتتاری  شناسی، واقتتعمدرنیسم: زی اییمدرنیسم و پست(، »1380)  پینکنی، تونی  -

 ، ترجمه و گردآوری حسینعلی نوذری، چاپ دوم، تهران: نقش جهان.مدرنیسم 



 7-38صص ،1401بهار  ،همهفدی شماره  ،ی ششمدوره  ،های ادبیی مکتب نامهپژوهش 

32 
 

ی همجلهّ،  «مدرنیستتم در اشتتعار فتتروغ و شتتاملو»(،  1393درضا و فرزانه احدزاده نمینتتی )تاجیک، محمّ  -

 .20-1 :25،   8، سمدیریت فرهنگی

 ، چاپ سوم، تهران: اختران. معاصر ایران )شعر(  ادبیّاتهایی در (،  گزاره1393تسلیمی، نلی ) -

 ی مرتضی مردیها، تهران: گام نو.، ترجمهنقد مدرنیته(، 1380تورن، آلل ) -

 نامه.، تورنتو: کتاب ایراند بومی و بازاندیشی تاریختجدّ(، 1395لی طرقی، محمد )توکّ -

م، کوشتتش بهتتروز جلالتتی، چتتاپ ستتوّ، به  جاودانه زیستن، در اوج ماندن(،  1377جلالی، بهروز )  -

 تهران: مروارید.

دن ی تمهّگران ایران با دو رویههای اندیشهنخستین رویارویی(،  1387حائری، ن دالهادی )  -

 تهران: امیرک یر. ، چاپ پنجم،بورژوازی غرب

( تها انقهلاب 1332های شعر معاصر فارسی از کودتها ) جریان(،  1390پور جافی، نلی )حسیل  -

 ، تهران: امیرک یر.( 1357) 

 ، تهران: خنیا. معاصر ایران ادبیّاتهای متضاد در گرایش(، 1371دستغیب، ن دالعلی ) -

 ، تهران: نوای دانش. فرّخزادرمانتیسم در شعر فروغ (، 1382رستمی، فرشته و مسعود کشاورز ) -

 تهران: نگاه.، دفتر یکم: شعرها، چاپ هفدهم، مجموعه آثار(، 1398شاملو، احمد ) -

 ، تهران: میترا.معاصر ادبیّاتراهنمای (،  1383شمیسا، سیروس ) -

 ، تهران: مروارید.نگاهی به فروغ(،  1372)  .............................  -

 ، چاپ دوم، تهران: سخل.با چراغ و آینه(، 1390درضا )شفیعی کدکنی، محمّ -

ت تتتا ستتقوط ستتلطنت(، چتتاپ )از مشتتروطیّادوار شهعر فارسههی (، 1383........................................ ) -

 پنجم، تهران: سخل.

 ، چاپ سوم، تهران: پل.فرّخزاددیوان فروغ (، 1381، فروغ )فرّخزاد -

، ترجمتته و مدرنیسهم مدرنیته و    ،«مدرنیته و کاربردهای معنایی آن»(،  1380کومار، کریشان )  -

 گردآوری حسینعلی نوذری، چاپ دوم، تهران: نقش جهان.

ن تتدالکریم رشتتیدیان و گتتروه   ، ترجمتتهمدرنیسهم از مدرنیسهم تها پسهت(،  1381کهون، لارنتتس )  -

 ن، تهران: نی.مترجما
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 ی محسل ثلاثی، تهران: مرکز.، ترجمهتپیامدهای مدرنیّ(، 1377گیدنز، آنتونی ) -

ی ناصتتر ت شخصی در نصر جدید، ترجمتته: جامعه و هویّصد و تشخّتجدّ(،  1385)  ........................  -

 قیان، تهران: نی.موفّ

 ، چاپ سوم، تهران: ثالث.دخت شعرپریشا(، 1384مشرف آزاد، محمود ) -

 توکلیان، تهران: طرح نو.ی جلال ، ترجمهی ایرانیتأمّلی در مدرنیته(، 1384میرسپاسی، نلی ) -

خواه، تهران: مهدی حقیقت یه، ترجمترویارویی فکری ایران با مدرنیّ(،  1382وحدت، فرزیل )  -

 ققنوس.
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Abstract: 

The idea of Modernity expresses the novelty of the present time following 

the rupture with the past and at the same time acceptance of the near but 

unknown future; what is reflected in dual approach of Forough Farrokhzad 

to modernity is accepting and criticizing it. Forough Farrokhzad is one of 

new Nima’i poets, who is considered the most modern contemporary poet 

for certain reasons such as poetry format, language and expression, new 

descriptions, report of a woman’s individual receipts of instinctive and love 

relationships and special attention to the physical aspect of love, 

individualism, humanism, equality, liberalism, socialism, global attitude 

and so on, but on the other hand, she is also a critic of modernity and its 

values in the aimless society of the 50s and 60s. This descriptive- analytical 

article attempts to study Forough’s critical approach to modernity by 

exploring the reasons and basics of this criticism in Forough’s poems. This 

survey shows that Forough’s critical approach is mostly cultural, since in 

her opinion the structural and cultural contexts of modernity are not still 

provided within Iranian society and as a result, modernization policies of 

the 60s have resulted in emergence of prescriptive  and problematic 

modernity. Accordingly, Forough, as the most modern intellectual of this 

period, understands the tensions of this unbalanced society the most and 

her works express a sense of insecurity, alienation and cultural frustration 

in an incongruous traditional society that is experiencing a transitional 

phase.                        
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Extended abstract: 

1. Introduction 

Forough Farrokhzad is one of the new Nima’i poets, who is considered the 

most modern contemporary poet for certain reasons such as poetry format, 

language and expression, new descriptions, report of a woman’s individual 

receipts of instinctive and love relationships and special attention to the 

physical aspect of love, individualism, humanism, equality, liberalism, 

socialism, global attitude and so on, but on the other hand, she is also a 

critic of modernity and it’s values in the aimless society of the 50s and 60s. 

Although, perhaps this contradiction can be considered as a result of the 

superficial, sudden and incongruous modernity of Mohammad Reza 

Pahlavi’s period, the most important features of which are the advent and 

expansion of technology and unbalanced growth of cities and thereupon 

alienation of the Iranian man in this noisy arena, but more than that, it must 

be linked to the self- critical nature of modernism, which with a rebellious 

spirit, fundamentally criticized everything, even itself. 
2. Research Methodology 

This research intends to study Forough’s critical approach and explore the 

reasons and bases of this criticism in Forough’s poems with a descriptive- 

analytical method. Data collection was done using reliable library resources 

and documents. 

3. Research Findings 

This survey shows that Forough’s critical approach to modernity is mostly 

cultural, because in her opinion the structural and cultural contexts of 

modernity are not still provided in Iranian society and hence, Mohammad 

Reza Pahlavi’s modernization policies have resulted in nothing but the 

emergence of superficial and prescriptive modernity and the formation of 

an incongruous society. 
4. Conclusion 

Forough lived in a period that Iranian society underwent extensive changes; 

in fact, the Pahlavi era witnessed Iran being thrown into the world of 
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modernity without the background of its development, historically, 

politically, socially and culturally. This has caused our historical-cultural 

structure to be based on an incongruous growth and simultaneous presence 

of asynchronous phenomena. Forough as the most modern intellectual of 

this period understands the tensions of this unbalanced society the most and 

her works express a sense of insecurity, alienation, anonymity, and cultural 

frustration facing a superficial and formal modernity. Thus we often see a 

kind of cultural frustration in Forough’s poetry, which is mainly due to the 

lack of modern attitude in society and the captivity of Iranian people in the 

limit between tradition and modernity, which, of course manifests itself in 

the form of an extreme and deviant approach to modernity. A spectrum of 

the society is highly traditional and its main concern is heaven and hell. In 

contrast, another spectrum is highly westernized and consumerist, which is 

completely apparent in the abnormal behavior and devoid of thought 

attitude of many pseudo-intellectuals and all human beings who have 

limited modernity only to its technological aspects and are deprived of its 

basic foundation. 
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